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  سخن ناشر
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زبـان   ي آلماني نويسنده كافكا فرانتس از آثار معروف مسخ رمان
 شـود  محسوب ميقرن بيستم  ادبيات فانتزي ترين آثار از مهمت، اس

هـاي ادبيـات سراسـر جهـان غـرب       ها و آموزشـگاه  كه در دانشكده
  .شود تدريس مي

ژوئــن  11در پــراگ بــه دنيــا آمــد و در  1883ي  ژوييــه 3در او 
ــپرده     1924 ــاك س ــه خ ــراگ ب ــتاني در پ ــت و در گورس در گذش
 تمـامي  ولـي  بـود  مسـلط  چـك  زبـان  به اينكه وجود با كافكا شد.
 مسـخ  داستان جمله از نوشت، مي آلماني زبان به را خود هاي نوشته
  .است شده نگاشته آلماني زبان به كه

پيش از مـرگش توجـه چنـداني را بـه خـود      هاي كافكا تا  نوشته
جلب نكرد. كافكا به دوست صميمي خود ماكس برود گفته بود كه 

ي نوشته هايش را نابود كند، امـا مـاكس چنـين     بعد از مرگش همه
هاي كافكا كـه در   نكرد و تمام تلاش خود را در جهت چاپ نوشته

مـورد توجـه و   اختيارش بود انجام داد. كافكا بعد از انتشار اين آثار 
 .تحسين مردم و منتقدان قرار گرفت

اسـت كـه   گرگور سامسا داستان در مورد فروشنده جواني به نام
شود كه بـه يـك    شود و متوجه مي يك روز صبح از خواب بيدار مي



  4/  مسخ

مانند تبديل شده است. دليل مسخ سامسـا   انگيز حشره مخلوق نفرت
شود و خود كافكا نيز هيچگـاه در مـورد    در طول داستان بازگو نمي

با جملات آن توضيحي نداد. لحن روشن و دقيق و رسمي نويسنده 
بـا موضـوع    يكتاب تضادي حيرت انگيـز  در ايندقيق و كوتاهش 

كنـد.   را بر جاي خود ميخكوب مـي  آدمي و وار داستان دارد كابوس
مانـد. جملاتـي كـه     كه تا انتهاي داستان اين سبك نوشتار باقي مـي 

مانند يك گزارش از يك اتفاق فقط به توصيف فضـا و آمبيـانس و   
كافكا در ي  بيان ديالوگ شخصيت ها است. همين متن گزارش گونه

افتد بر شدت وهم و تـرس و شـگفتي    تضاد با كابوسي كه اتفاق مي
همين بس كـه  درباره اين كتاب  .افزايد موجود در فضاي داستان مي

و منتقـد   متـرجم  ،داستان كوتاه ،رمان نويسنده »فولاديمير ناباكو«
اگـر  «در مورد اين داستان گفته است:   آمريكاييـ   وسيچندزبانه ر

شناسانه  پردازي حشره كافكا را چيزي بيش از يك خيال مسخ كسي
گويم چون به صف خوانندگان خوب و بزرگ  بداند به او تبريك مي

   »ت.پيوسته اس
  انتشارات پر ����

  



  
  
  
  
  
 يا سامسـا از خـواب آشـفته    گـوار  گـره كه  روز صبح، همين كي
مبدل شده بود.  يبيعيار عج در رختخواب خود به حشره تمام د،يپر

و تنش، مانند زره، سخت شده بود. سـرش را كـه    دهيبه پشت خواب
 ـدارد كه رو يگنبد مانند يا بلند كرد، ملتفت شد كه شكم قهوه  شي

بنـدي كـرده اسـت. لحـاف كـه       به شكل كمان، تقسـيم  ،ييها را رگه
و  فتـد يكلـي ب  بود بـه  كيشكمش بند شده بود، نزد يزحمت بالا به
نمـود جلـو    اش نـازك مـي   تنه يآوري برا او كه به طرز رقت يپاها

  .خورد يوتاب م چشمش پيچ
هـذا در عـالم خـواب     مع» چه به سرم آمده؟«فكر كرد:  گوار گره

 ـ ياتاق مردانه بود. گرچه كم كينبود. اتاقش، درست   يكوچك، ول
 زي ـم ياش اسـتوار بـود. رو   معمـولي  واري ـچهار د نيو ب نيكاملاً مت
بود  يشاگرد تاجر گوار گرهپارچه گسترده بود  يها نمونه ون،يكلكس

و قـاب   دهي ـچ يا كـه اخيـراً از مجلـه    ي. گراوركرد يكه مسافرت م
 ـ. اشد يم دهيخوبي د كرده بود، به ييطلا  ـ ريتصـو  ني را نشـان   يزن
ورق  شـق  يليداشت خ يپوست يخه و به سر يكه كلاه كوچك داد يم

ــ ــازو نيآســت مينشســته و ن ــج در آن  شيپرپشــمي را كــه ب ــا آرن ت
  .اشخاص باذوق گذاشته بود يبه معرض تماشا ،رفت فرومي


